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  يقاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حكومت
*محمد قرباني مقدم 6/2/1400تأييد: 18/8/1399دريافت: 

    چكيده
ز االاثم كه برگرفته  يوجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه عل يدر كتب فقه جيرا ايقاعده

م به نا ليكقاعده  كياز  يبخش قتيقاعده در حق نيمائده است. اما امباركه سوره  هيآ نيدوم
 ـي ؛از آن يتنها به بخش ،هينگرش غلط به مفاد و مفهوم آ ليتعاون است كه به دل قسـمت   يعن
به ادلـه   ياز نگرش فرد يمشكل كه ناش نياست. ا يبه نحو ناقص زين ماندوم توجه شده كه ه

كه منجر به اعراض  ييادله شده تا جا يناقص برخ اياست، موجب فهم نادرست  يو قواعد فقه
ظـر  قاعـده از من  نيا يتا با بررس شود،يمقاله كوشش م نياز آن ادله شده است. در ا يبرخاز 

 نيا يمنظور كاركردها نيشود. به ا يتعاون واكاو قاعده هايتيكاركردها و ظرف ،يفقه حكومت
 ـيحكومت د سيسأكه عبارت است از: ت شوديم يقاعده در چهار سطح بررس  ـأت ،ين و  سيس

    .يفرد فيو تكال يگذارقانون ،يانقلاب لاتيو تشكاز نهادها  تيحما

  واژگان كليدي
  از منكر نهي معروف، امر به ،گذاريقاعده تعاون، قانون ،يفقه حكومت

                                                                                

  m.ghorbanim@chmail.ir :جامعة المصطفي العالميةآموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي دانش *
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  مقدمه
تـر بـه عنـوان يـك مجموعـه      بـيش  ،فقه شيعه به دليل دوري از قدرت و حكومـت 

و رفتارسـاز بـراي   بخش نامه جامع جهتشود تا يك نظامدستورالعمل فردي شناخته مي
هـايي  فقهاي عظام در حل برخي معضلات روايي دچـار چـالش   ،جامعه. به همين دليل

اند. هايي را برگزيدهبر فراخور نگرش و مكتب فقهي خود راه حل كه هر يك بنا اندشده
اي كه بر وجوب دلالت دارد را حمل بر استحباب كرده و يا اساسـاً از  روايت يا آيه مثلاً

خرين شده و أمباحث و مشكلاتي بين مت أض كرده كه خود اين اعراض هم منشآن اعرا
  برانگيز به همين نام گرديده است.اي اختلافسيس قاعدهأسنگ بناي ت

» اعانـه  تعاون يا«شود، قاعده يكي از قواعدي كه در كتب فقهي و اصولي از آن ياد مي
ائده اسـت، مشـتمل بـر دو بخـش     است. مفاد اين قاعده كه بر گرفته از آيه دوم سوره م

يكي به صورت امر به تعاون بر نيكي و تقوا و ديگري به صورت نهـي از گنـاه و    :است
تجاوز. عدم نگرش جامع به اين قاعده موجب شده تا معمولاً قاعده به صورت ناقص و 

يـاد شـده   » حرمت اعانه بر اثـم «يعني تنها از اين قاعده با عنوان  ؛يك طرفه مطرح شود
دانـيم  كه از خارج ميت. مثلاً مرحوم بجنوردي در كتاب قواعد فقهيه خود با بيان ايناس

واجب نيست، آن را حمل بر استحباب كرده و در طول بررسي  او تقو مطلق تعاون بر برّ
 .)359ص ،1، جق1419اين قاعده به طور كلي آن را كنـار گذاشـته اسـت (بجنـوردي،     

االله فاضل لنكرانـي ذكـر شـده اسـت (فاضـل      يةفقهيه آنظير اين عبارت در كتاب قواعد 
جوي ساده در مقالات و كتب قواعـد فقهيـه   و). با يك جست444ص ق،1416، لنكراني

آن هم بخش دوم اين دستور دوگانـه قرآنـي،    ،گردد كه همه جا از يك بخشروشن مي
 بر عانهافقهي  قاعده بر تحليلي«اي با عنوان اخيراً مقاله البتهصحبت و بحث شده است. 

نامـه  داودآبـادي در پـژوهش   نوشـته محسـن   ،»حكومت عرصه در آن كاربرد برّ و موارد
كه ايـن نوشـته را   رغم اين. عليداردفقهي چاپ شده كه نگاهي به بخش اول اين قاعده 

هاي اين قاعده قلمداد كرد، با اين تر به ظرفيتتوان يك اقدام ارزنده براي توجه بيشمي
)، نياز به  ؛ليل پرداختن به يك بخش از قاعده (تنها بخش اولوجود به د يعني اعانه بر برّ
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اگر چه به بررسـي قاعـده در عرصـه حكومـت      ،تكميل دارد. از اين گذشته، مقاله فوق

كرد فقه حكومتي متفاوت اسـت و حـداكثر بـر اسـاس اولـين      پرداخته است، اما با روي
تـوان در زمـره   واهيم كـرد، آن را مـي  ديدگاهي كه در تعريـف فقـه حكـومتي ذكـر خ ـ    

  هاي فقه حكومتي دانست.بررسي
توان نتيجه نگرش فردي به فقه به طور كلي و به اين قاعده به طور اين غفلت را مي

خاص دانست. اگر به منابع فقه به خصوص دستورات قرآني، از منظر فقه حكومتي نگاه 
اعده و به طور كلي ظرفيت وسيع تر به بخش اول قشود، جايگاه و ضرورت توجه بيش

  تر خواهد شد.اين قاعده، روشن
معروف تعـاون يـا اعانـه، بـه      نگرشي نوين به قاعده ،مقصود از اين نوشتار ،بنابراين

لازم اسـت ابتـدا    ،رو. ازايناست منظور تبيين و جايگاه اين قاعده از منظر فقه حكومتي
را روشن كرده و سپس نگاهي به ادلـه و   در اين نوشتار» فقه حكومتي«مراد از اصطلاح 

يعني آيه دوم سوره مائـده   ؛ترين مستند آنمستندات قاعده و پس از آن، به مفردات مهم
  ندازيم.بيا

  فقه حكومتي  
اصطلاح فقه حكومتي يـك اصـطلاح جديـدي اسـت كـه اثـري از آن در عبـارات        

هاي پـس  در سال ،ل). با اين حا141ص، 12ش، 1376پيشينيان وجود ندارد (مهريزي، 
گو در اين زمينـه را بـاز كـرده كـه از خـلال گفتارهـاي       واز انقلاب، محققان باب گفت

  هاي زير در تعريف آن دست يافت.توان به ديدگاهشده در اين خصوص ميمطرح

  حكومت مبتلابه حل احكام:  اول ديدگاه
 و حـدود  يـات، د احكام چونهم( فقه از بخشي يعني ؛حكومتي فقه اين ديدگاه، در
 شـدن اجرايـي  بـراي . است حكومت عهده بر آن اجراي كه...) و جهاد و قضا و قصاص
  است.  نياز حاكميت به فقه از بخشي
  گويد: آملي مي االله جوادييةآ

 فقهـي  قواعد به مسبوق حكومتي فقه خواهد؛مي هم حكومتي فقه يك نظام اين
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 حكومتيِ اصول ما تا) ود( است حكومتي اصول به مسبوق) يك( است حكومتي
 نداشـته  مـدون  حكـومتي  باشيم، نداشته مدون فقهي قواعد باشيم، نداشته مدون
 اكثريت است، حجت چقدر مردم رأي داشت. نخواهيم هم حكومتي فقه باشيم،
 ممنوعـه  منطقـه  كجاست، شورا فراغ منطقه چه، يعني عمومي شوراي چه، يعني
  .)1390(جوادي آملي،  كند مدون حكومتي قهف بايد را اين....  كجاست، شورا

  حكومتي كردروي با استنباط مسائل فقهي:  دوم ديدگاه
 امنته ـ ،اسـت  موجـود  فقه همين از ايدايره حكومتي، فقه اندگفته محققين از برخي

 شود استنباط و گيرد قرار توجه مورد »حكومتي كردروي« و نگاه با بايستمي آن مسائل
 ايـن  طبـق  .بـود  نخواهـد  تمـام  آن اسـتناد  ،نشـود  اسـتنباط  حكـومتي  كردروي با اگر و

 فقهـي  مسـائل  بـه  مجري منظر از و حاكم عنوان به فقيه بايد حكومتي فقه در ،كردروي
  .)141ص، 12ش، 1376كند (مهريزي،  نگاه

  اي فقيه در مسائلديدگاه سوم: استنباط دو مرحله
  يكي ديگر از فضلاي قم معتقد است: 

 با فقيه اول استنباط در :باشد داشته استنباط دو بايد اساساً عرصه اين در فقيه
 در. كنـد مـي  اسـتنباط  را فقـه  ايـن  احكـام  حكـومتي،  و اجتماعي نگاه همان

 حكـم  ايـن  اجـراي  به فقيه ـ  است نامأنوس ما براي امروز كهـ   دوم استنباط
 حكـومتي،  فقهـي  حكـم  دو بـين  تزاحم مواقع در و كندمي نظر شدهاستنباط
 وقتـي  يعنـي . كـرد  اجـرا  را آن بايد و است ارجح يككدام كه دهدمي حكم

 مفسـده  يـا  مصـلحت  و حرمـت  يا وجوب مقوله دو با حكومتي هايدستگاه
 برخـي  كننـد؟  عمـل  يـك كدام به بايد دارد، تزاحم هم با كه شوندمي مواجه
 خارج و تيمديري كارشناسانه كار يك تزاحم، اين تشخيص كه كنندمي گمان

 سلسـله  يـك  ،هسـتيم  فقـه  اجـراي  مقـام  در يعنـي وقتـي   .اسـت  استنباط از
 بـر  بايـد  و طلبـد مـي  فقيهانـه  كار آن، حل و درك كه شودمي پيدا تزاحماتي

  .)1391گيرد (عليدوست،  قرار فقيه عهده



51 

 

 

ومت
حك

قه 
ش ف

گر
س ن

سا
ر ا
ن ب

عاو
ه ت
عد

قا
 / ي

دم
 مق

ني
ربا

د ق
حم

م
  ديدگاه چهارم: فقه موجود، با فرض وجود حكومت

 را احكـامي  گـاهي  بلكـه  نيست، نتيس فقه از جداي فقهي حكومتي، فقه از مقصود
 نيـز  گـاهي . دارد نـام  حكـومتي  فقـه  و اسـت  حكومـت  وجود بر ناظر كه كنيممي بيان

 فقـه  كـه  اسـت  حكومت وجود عدم يا وجود از نظر قطع با شود،مي صادر كه احكامي
  .)8/9/1391دارد (عابدي،  نام فردي

  الفراغ  منطقة در حاكم الزامي احكام تعيين پنجم: فقه ديدگاه
تـوان جـزو اولـين نظـرات در ايـن رابطـه       اين ديدگاه كه از شهيد صدر است را مي

د، مطابق بـا نيازهـاي زمـان و    ندانست. بر اساس آن، برخي مسائل كه قوانين ثابتي ندار
عهـده فقـه    د شـد. شناسـايي ايـن مسـائل بـر     نگذاري خواهمكان توسط ولي امر قانون

  .)443، ص1387صدر، شهيد حكومتي است (

  نظر برگزيده
يك  يك از نظرات فوق و صحت انتساب هر در اين مجال فرصت بررسي دقيق هر

ترين قرابت را با نظر برگزيـده ايـن نوشـتار    به صاحبان آن نيست. اما تعريف دوم، بيش
دارد. از ديدگاه نويسنده اين سطور، منظور از فقه حكومتي، مطالعه منابع استنباط حكـم  

وانين فردي و اجتماعي دين است. يعني وقتي فقيه كتاب يـا سـنت را   به منظور كشف ق
چه به عنـوان نظـر شـارع ابـراز     توجه داشته باشد كه آنبايد دهد، مورد بررسي قرار مي

كند، بناست جامعه اسـلامي را  كه تكليف عملي افراد را مشخص ميكند، در عين آنمي
اره كرده و به رشد، سعادت و كمـال  (علي نحو عام مجموعي) به بهترين شكل ممكن اد

رسد فرمايش ذيل از مقـام معظـم رهبـري، مبتنـي بـر      ل كند. به نظر ميينفس الامري نا
  همين نگرش باشد.
 از مـا  فقـه . فـرد  اداره فقـه  نـه  ،باشد نظام اداره فقه اساس بر فقهي، استنباط
 يـك  دارها و جامعه يك اداره كشور، يك اداره به ناظر بايد ديات، تا طهارت

 فرضـاً  يـا  مطلـق  مـاء  بـه  راجع كه هم طهارت باب در حتّي شما. باشد نظام
 اداره از جـا  يـك  در ايـن  كه باشيد داشته توجه بايد كنيد،مي فكر ماءالحمام
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 ابواب و معاملات ابواب به برسد تا داشت؛ خواهد تأثيري جامعه اين زندگي
 هااين همه بايستي. دارد وجود كه ابوابي بقيه و شخصي احوال و عامه احكام

 استنباط در اين. بكنيم استنباط كشور يك اداره مجموعه از يئجز عنوان به را
آورد  خواهــد وجــود بـه  را ژرفــي تغييـرات  گــاهي و گذاشـت  خواهــد اثـر 

  .)31/6/1370 اي،خامنه(

  ادله و مستندات قاعده تعاون
) و 450ص ،همـان )، اجمـاع ( 449، صق1416اگرچه بـه عقـل (فاضـل لنكرانـي،     

) در خصوص اين 362ص ،1، جق1419و بجنوردي،  446ص ،روايات متعددي (همان
ترين دليل اين قاعده، آيه دوم سوره مائده اسـت.  قاعده تمسك شده است، اما يقيناً مهم

كنند زيرا عقل و اجماع دلايلي لبي هستند كه تنها قدر متيقن از موارد اعانه را دلالت مي
ه در مقدمه گذشت، نگاه حداقلي به مسـائل مخصوصـاً در زمـان برپـايي     طور كو همان

هـا و احكـام   حكومت اسلامي، نه تنها كافي نيست، بلكه گاهي منجر به فهم غلط گزاره
تـري  هايي هم كه بدان استناد شده است، به دو دليـل اهميـت كـم   شود. روايتديني مي

  د:ندار
هستند، مانند اولـين روايتـي كـه مرحـوم     ها ضعيف كه برخي از اين روايتاول اين

). ايـن روايـت در   362ص ،1، جق1419بجنوردي بدان استناد كرده است (بجنـوردي،  
) كه هم روايت بـه دليـل   333ص ،2، جق1405ئالي نقل شده (احسايي، لكتاب عوالي ال

 ،4، جق1428ارسال ضعيف است و هم اصل كتاب مورد اعتماد نيست (شيخ انصـاري،  
  .)40ص

چون حرمت كمك بر توليـد خمـر   كه اين روايات نوعاً به موارد خاصي همم ايندو
). يا بر حرمت اعانه بر قتل اختصاص دارد 227، ص5، جق1407كند (كليني، دلالت مي

االله فاضــل لنكرانــي پــس از نقــل ايــن روايــت يــة). آ333ص ،2، جق1405(احســايي، 
  نويسد: مي

 ان فـي  الكـلام  إنمّـا  الحرمـة،  عـن  يكشـف  النحـو،  بهذا سيما الإيعاد ان في شبهة لا
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 المـلاك  ان أو حـرام،  أهميتـه  مـع  خصوصاً القتل على الإعانة كون هو هل منه المستفاد
؛ ... آيا از ايـن  )447ق، ص1416(فاضل لنكراني،  الأول يبعد لا الإثم؟ على الإعانة مطلق

طلق اعانه بر اثم است؟ بعيد شود يا ملاك مروايت تنها حرمت اعانت بر قتل استفاده مي
  نيست كه تنها اولي اثبات شود. 

فراگيـر كـاربرد    توانند به مثابه يـك قاعـده  روايات مطرح در باب هم نمي ،بنابراين 
  داشته باشند.

كنم و به بررسي مستند گونه ادله خودداري ميباره اين تر دراز بررسي بيش ،روازاين
و اعانـه بـر اثـم اكتفـا      يعني اعانه بر بـرّ  ؛هر دو بخش آن كيد برأقرآني اين قاعده و با ت

  كنم.مي

  بررسي مفهومي آيه تعاون  
دستور از جانب خداي سـبحان ذكـر    8مائده مجموعاً مباركه در دومين آيه از سوره 

شده كه نوعاً سفارشاتي در باب مناسك و شعائر حج است. در فراز پاياني اين آيه آمده 
   است:

ه إنَِّ   وا علىَ البِْرِّ و التَّقْوىو تعَاونُ« و لا تعَاونوُا علىَ الإِْثْمِ و العْدوانِ و اتَّقوُا اللَّـ
؛ و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيـد!  »اللَّه شَديد العْقابِ

كارى ننماييد! و از (مخالفت فرمـان) خـدا   و (هرگز) در راه گناه و تعدى هم
 بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است! 

كه چه ارتباطي بين اين فراز از آيه و فرازهـاي گذشـته آن وجـود دارد،    در مورد اين
كه بعضاً گفتـه شـده بـا توجـه بـه      شود جز اينسخن زيادي در كلام مفسران يافت نمي

سـت،  اي آمده اكه در فراز ششم آيه به عدم خصومت با دشمنان سابق اسلام توصيهاين
  كاري در امور خير دعوت شده است.در اين قسمت توصيه قبل تكميل شده و به هم

دهد كه به تعبيـر علامـه   كلي به مسلمانان آموزش مي اين آيه يك قاعده ،به هر حال
). 163ص ،5، جق1390طباطبايي در الميزان، اساس سـنت اسـلامي اسـت (طباطبـايي،     

اين سنت، نقطه مقابل سنت جـاهلي اسـت كـه    در تفسير نمونه آمده است كه  چنينهم
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چه مظلوم؛ انصر اخـاك ظالمـاً او    ،چه ظالم باشد ؛طبق آن بايد برادر، برادر را ياري كند
  ).253ص ،4، ج1371مظلوماً (مكارم شيرازي، 

دانستن اين قاعده با برخي با مرتبطپيش از بررسي مفردات آيه لازم به ذكر است كه 
اند و آن كه در حقوق كيفري مطرح است،  اشكالي مطرح كرده» معاونت در جرم«بحث 
چنين به نحـوي كـه فقهـا ايـن قاعـده را مطـرح       كه در بحث معاونت در جرم و هماين
 و كمـك  عنـوان  بـه  ديگـري  و فاعـل جـرم يـا گنـاه اسـت      و مباشـر  نفر يك اند،كرده
 آمـده  شـريفه  آيـه  در چـه آن كـه  حالي در است؛ فعل مقدمات از بعضي در دهندهياري
 ايجـاد  در نفر دو كاريهم و مشاركت معناي به »تفاعل« باب از كه است »تعاون« عنوان
  االله فاضل لنكراني اين اشكال را چنين پاسخ گفته است:يةمرحوم آ .است فعل يك

 يـك  اعتبـار  به گناه و ظلم در تعاون از نهي و نيكي در تعاون بر خداوند امر
 كـه  است مسلمين و مؤمنين عموم به خطاب كهبل ،نيست واقعه يك و قضيه
 اطـلاق  پس. ظلم و گناه در نه ،باشند يار و كمك نيكي در ديگرهم به نسبت
 نه ،شودمي صادر مسلمانان از كه است قضايايي مجموع اعتبار به تعاون لفظ
 بـه  نسـبت  اسـت  مسـلماني  هـر  يـاري  و كمـك  آيه، در امر پس. واقعه يك

 از گنـاه  فعل كه شخصي اعانت از نهي و خير مرا خصوص در ديگر مسلمان
  ). 445، ص ق1416شود (فاضل لنكراني، مي صادر او
گرفته از همان نگـاه فـردي   نگارنده، پاسخ فوق اگرچه غلط نيست، اما نشأت به نظر

طور كه در آينده خواهد آمد، نگرش اجتماعي و حكـومتي بـه   به اين قاعده است. همان
لازم اسـت كـه بـراي     كنـد. زيـرا اساسـاً   ور را از اساس باطل مياين قاعده اشكال مذك

كـه دليـل اصـلي اسـتفاده از      شودسيس أهايي تبرد اهداف دين، تشكيلات و گروهپيش
طور نيست كه الزاماً يك نفر مباشر هيأت باب تفاعل در اين دستور مهم است. يعني اين

بت كند، بلكه چه بسا لازم باشد كردن به آن مباشر صحفعلي باشد و آيه كريمه از كمك
افرادي جمع شده و تشريك مساعي كرده و به گسترش تقـوا و عمـل    ،براي يك هدف

افزايـي در خصـوص   چنين بالعكس، آيه از هرگونه هـم صالح در جامعه كمك كنند. هم
  كند.ارتكاب معاصي الهي و ظلم به مردم نهي مي
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زم است مفردات آن بررسي شـود تـا   طور كه گذشت، براي فهم دقيق از آيه لاهمان

  .كاركرد اين قاعده در فقه حكومتي روشن شود نحوه

  تعاون
نمودن دانسته كردن و مساعدتراغب اصفهاني در مفرادت، تعاون را به معناي كمك

  گويد:و مي
و تعاونوا على البرّ و التّقوى و لا تعاونوا علـى الإثـم و   «التّعاون: التظّاهر. قال تعالى: «

  .)598، صق1412) (راغب اصفهاني، 2): 5( ة(المائد »لعدوانا
كـردن تفـاوت   يعني كمـك  ؛معناي اعانه با همان معناي رايج و معروف آن ،بنابراين

(كلينـي،   »عون الضعيف من افضـل الصـدقة  «چنداني ندارد. در روايتي نيز آمده است كه 
  ).55، ص5، جق1407

 گويـد: ذكر شده است. مثلاً شيخ انصاري مـي اما در اصطلاح فقها، تعاريفي براي آن 
(شـيخ   »هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله تحقق منه لا مطلقـا  عانةان الا«

؛ اعانت عبارت است از انجام بعضى از مقـدمات كـارى   )68، ص1ق، ج1415انصاري، 
ن دهد، با قصد انجام تحقق فعل از آن شخص مـورد نظـر، نـه بـدو    كه ديگرى انجام مى

در ادامه اين تعريـف را اصـلاح و    ،قصد مطلقا. البته ايشان با توضيحاتي كه خواهد آمد
  تكميل خواهد كرد.

 ـ « طيب اصفهاني در تفسير اطيب البيان نوشته است:  هاعانت ايجاد مقدمات قريـب ب
مسـجد يـا اسـلحه و     هدست كورى را گرفتن براى رفتن ب مثلاً ؛فعل صادر از غير است

 .)294ص ،4، ج1369(طيب اصفهاني،  »دست مجاهدين هب دادنمراكب
  با اين وجود در تحقق مفهوم اعانه نظراتي چند وجود دارد:

توسط معان  ،شونده) به هدفبرخي براي صدق آن، وقوع قصد رسيدن معان (كمك
  .)132، ص1، جق1415(كمك كننده) لازم است (شيخ انصاري، 

ق، 1417انـد (نراقـي،   ج را نيـز شـرط كـرده   برخي علاوه بر آن، تحقق هدف در خـار 
 .)285ص ،6ق، ج1387اند (شيخ طوسـي،  ). گروهي نيز هيچ يك را شرط ندانسته76ص
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رسد در اين ميان بهترين نظر، نظر محقق اردبيلـي اسـت كـه مـورد پسـند      به نظر مي
  نويسد:انصاري نيز واقع شده است.  مرحوم محقق اردبيلي مي شيخ

الإعانة على المعاصي مع القصد، أو على الوجه الذي يصدق  الظاهر أنّ المراد
نة مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أنهّا إعا

أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه و نحو ذلك مما يعد معونـة عرفـاً فـلا    
لعاشـر فـي   يصدق على التاجر الذي يتجّر لتحصيل غرضه أنهّ معاون للظـالم ا 

ا لا   أخذ العشور، و لا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلماً، و غير ذلك ممـ
ن   يحصى، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمراً، أو الخشب ممـ
يعمله صنماً؛ و لذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، و عليه الأكثـر و نحـو   

  .)297ص ،تا، بياردبيليمقدس ( ذلك مما لا يخفى
 يكـي از ايـن دو عنصـر    ،خلاصه نظر ايشان چنين است كه براي صدق مفهوم اعانه

  كافي است:
كـه  ولـو ايـن   ،ب) انجام كاري كه عرفاً كمك محسوب شود .كنندهالف) قصد كمك
  .قصدي در كار نباشد

 كـه اگـر مقدمـه   شيخ انصاري پس از نقل كلام ايشان و تكميـل نظـر فـوق بـه ايـن     
اي مشترك بين گناه و مباح باشـد، اعانـه بـر اثـم محقـق      ط معين، مقدمهشده توسكمك
  گويد:شود، نظر فوق را پذيرفته و مينمي

على القصد، و لا أطلق القول  نةو لقد دقّق النظر حيث لم يعلّق صدق الإعا
بصدقه بدونه، بل علّقه بالقصد، أو بالصدق العرفـي و إن لـم يكـن قصـد     

؛ اين نظر دقيقي است كه صدق اعانه )136، ص1ق، ج1415انصاري،  (شيخ
نه بر قصد معلق شده و نه به طور مطلق بدون قصد هم قابل تحقق ارزيـابي  

كـه  ولـو ايـن   ،شده، بلكه يكي از اين دو لازم است، يا قصد يا صدق عرفـي 
 قصدي در كار نباشد.  

كـارگيري  به نظر نگارنده نيز همين معنا از اعانه صحيح است و در عرف و لغت بـه 
شود كه برخـي اسـتعمالات ايـن واژه بـر اسـاس      شده است. در روايات نيز مشاهده مي
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من أكل الطـين  « مثلاً در روايتي آمده است: ؛صدق عرفي و نه قصد صورت گرفته است

؛ هر كس خاك بخورد، )222، ص24ق، ج1409(حر عاملي،  »فمات فقد أعان على نفسه
در اين روايت خوردن  ،شودطور كه مشاهده ميبه [مرگ] خود كمك كرده است. همان
كه معمولاً كسي با خوردن خـاك   در حالي ؛است خاك كمك به مرگ خود شمرده شده
كه چنين قصدي داشته باشد، نتيجه مزبور بديهي و قصد خودكشي ندارد و بر فرض اين

 هـركس بـه قصـد خودكشـي    «شود: زيرا مضمون جمله چنين مي ؛استبي نياز از تذكر 
در رابطـه  » كمك به مرگ خود«منظور از  ،بنابراين .»خاك بخورد، خودكشي كرده است!

به كساني گفته شده كه چنين قصدي از خوردن خاك ندارند. مـوارد مشـابه ديگـري از    
 شود.اين نحو استعمال وجود دارد كه براي عدم اطاله از ذكر آن صرف نظر مي

   برّ
توان به اند؛ از جمله اين معاني ميمختلفي را گفته معاني» برّ«شناسان براي واژه غتل

ق، 1408ابـن منظـور،   ( »اطاعـت « ،)259ص ،8، جق1410فراهيدي، ( »صدق و راستي«
ي امعن ،شناساناشاره كرد. به گفته لغت )43ص ،2تا، جفيومي، بي( »خير«، )51، ص4ج

بب به نيكي بدان س ،خشكي است و چون خشكي توأم با وسعت است »برّ«اصلي كلمه 
قرشـي،  (انـد  گفتـه  )بـه فـتح اول  ( »بـر «كننده و به بسيار نيكي )به كسر اول(» برّ«وسيع 
  .)180ص ،1ق، ج1412

در اين آيه را بـر ايمـان   » بر«سوره بقره،  177اگرچه علامه طباطبايي با توجه به آيه 
ات، مربـوط بـه   رسد، معناي بر و نيكي در اين آيه و ساير آيكند، اما به نظر ميحمل مي

به همـين   .رساني به مخلوقات الهي باشددوستانه انسان و هرگونه خدمترفتارهاي نوع
» بـر «سوره  آل عمران، انفاق در راه خدا را موجب رسـيدن بـه مقـام     92در آيه  ،منظور

هاي مـالي مطـرح   بقره نيز پس از ايمان به خدا، بحث كمك 177دانسته و در همان آيه 
  .شده است

  اتقو
به معناي دفع يك شيء از شيء ديگر به واسـطه  ه واژاين است.  »وقي« ز ماده ا تقوا
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رود كـه  هايي به كـار مـي  موقعيت درچيز ديگر و حفظ آن است. بديهي است اين ماده 
ماندن از خطـر در پـي جلـب عوامـل     انسان در مخاطره قرار گرفته است و براي مصون

محرك انسان بـراي حركـت بـه سـوي      ،سمحافظ باشد كه در اين صورت خوف و تر
 .)40ص، 3ش، 1392(داودآبادي،  دارنده استعوامل نگه

  اثم
در كتـاب   ،معناي اثم روشن است. اين واژه به معناي گناه اسـت و بـه همـين دليـل    

ــده اســت:   ــاي ايــن واژه آم ــذنب«صــحاح در معن ــم: ال ، 5، جق1410جــوهري، (» الإث
 .)1857ص

دانـد كـه باعـث    يـه تعـاون، اثـم را عمـل زشـتي مـي      علامه طباطبايي ذيل همـين آ 
  .)163ص ،5، جق1390شود (طباطبايي، گذاري با يك زندگي سعادتمند ميفاصله

االله فاضل لنكراني اثم را مطلق معصيت و عدوان را به معناي ظلم دانسـته  يةمرحوم آ
  .)446، صق1416، لنكراني (فاضل است

   :است و عدوان انجام محرماتترك واجبات » اثم«از نظر مجمع البيان 
الإثم هو ترك ما أمرهم اللّه تعالى به، و العدوان ارتكاب ما نهـاهم عنـه؛ لأنـه    
مجاوزة ما حد االله لعباده في دينهم و فرض لهم في أنفسهم، و عليه فـالإثم و  
 العدوان كلاهما بمعنى العصيان، غاية الأمر ان الأول عدمي و الثـاني وجـودي  

 .)240، ص3، ج1372(طبرسي، 

  عدوان
الاعتـداء و  «در لسـان العـرب آمـده اسـت:      .اين واژه به معناي ظلم و تجاوز اسـت 

دوانِ    «م. و قوله تعالى: التّعدي و العدوان: الظلّ ؛ يقـول: لا  »و لا تعَـاونُوا علـَى الـْإِثْمِ و العْـ
 .)33ص ،15ج، ق1414، ن منظوربا( »مو الظلّ المعصيةتعاونوا على 

، عدوان كه از همين واژه مشتق شـده  ةفردات راغب پس از معناي عدو و عداودر م
را به آن ظلمي اختصاص داده كه در معامله با ديگران جانب عدالت و  انصاف رعايـت  

. قـال  دالة في المعاملة، فيقال له: العـدوان و العـدو  و تارة في الإخلال بالع...«نشده باشد: 
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ق، 1412، (راغــب اصــفهاني، )108 :)6(انعــام( »دواً بغَِيــرِ علْــمٍفَيســبوا اللّــه عــ« تعــالى:

  .)554ص
حق االله در آن رعايـت  كه به نظر نويسنده، بعيد نيست كه اثم ناظر به گناهاني است 

  .است نشده و عدوان مربوط به عدم رعايت حق الناس
نقـل شـده    نسـاء  30و  29شبيه اين استنباط در قاموس قرآن و با اسـتفاده از آيـات   

دهـد كـه مـراد از    ها نشان مـي ملاحظة آيات ما قبل آن«نويسد: قاموس مي مؤلفاست. 
 ،4، جق1412(قرشـي،   »ديگران است هظلم ب» عدوان«خويش و از  هگناه نسبت ب» اثم«

  .)308ص
دو توصـيه شـده اسـت:     29زيـرا در آيـه    ؛نساء است 30و  29شاهد اين مدعا آيه 
از اين دو عمل به ، 30وي باطل، خودكشي نكردن. سپس در آيه نخوردن مال مردم از ر

  است.ياد شده » ظلم«و » عدوان«ترتيب با عنوان 
  كند:بندي ميعلامه طباطبايي نيز آيه مذكور را اين طور جمع

در حقيقت معناى تعاون بر برّ و تقوا، اين است كه جامعه مسلمين بر برّ و تقوا 
عمل صالح ناشى از ترس خدا اجتمـاع كننـد و ايـن    و يا به عبارتى بر ايمان و 

و » گنـاه «همان صلاح و تقـواى اجتمـاعى اسـت و در مقابـل آن، تعـاون بـر       
افتادگى جامعه و فرد از است. گناه؛ يعنى عمل زشتي كه موجب عقب» عدوان«

شود و عدوان عبارت است از تعدى بـر حقـوق مـردم و    زندگى سعادتمند مي
  . )163، ص5ق، ج1390طباطبايي، مال و ناموس آنان (سلب امنيت از جان و 

 177كند، توجه به آيه را بر ايمان حمل مي» بر«كه مرحوم علامه طباطبايي  علت اين
و لكنّ البرّ من «سوره بقره است. در آيه مذكور در تفسير اين واژه چنين ذكر شده است: 

ايمان به خداي احـد  از رت است عبا برّ )؛429، ص1(همان، ج »رو اليوم الآخ هآمن باللّ
معناي بـر و نيكـي در ايـن آيـه و سـاير       ،طور كه ملاحظه شدو روز قيامت. البته همان

رساني به مخلوقات الهي دمتدوستانه انسان و هرگونه خآيات، مربوط به رفتارهاي نوع
يـز  شود برداشت تفسيري صاحب الميزان از اين آيـه ن معلوم مي ،باشد. بر اين اساسمي

  نه صرف يك دستور فردي. ،يك برداشت اجتماعي است
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منـان خواسـته شـده    ؤگردد در اين آيـه كريمـه از م  با توجه به اطلاق آيه، معلوم مي
دوستي و رعايت حلال و حرام الهي در جامعه گونه كمكي براي تحقق نوع است كه هر

معاصـي الهـي و   گونه كمـك بـراي ارتكـاب     ها ساخته است، انجام دهند و از هراز آن
  تجاوز به حد و حدود مردم (حق االله و حق الناس) خودداري كنند.

  كيفيت تمسك به قاعده تعاون در گستره فقه حكومتي
هـاي  طور كه در مقدمه گذشت، به دليل حاكميت نگرش فردي بر فقه، ظرفيتهمان

تناد شده قاعده تعاون مورد غفلت زيادي واقع شده و در مواردي جزئي و فردي بدان اس
دادن به ايـن آيـه تمسـك كـرده اسـت (شـيخ       است. مثلاً شيخ طوسي براي جواز عاريه

در القواعـد و الفوائـد در خصـوص    اول چنين شهيد ). هم49، ص3، جق1387طوسي، 
در صورت عدم رسيدگي حكومت، به اين قاعده اسـتناد كـرده اسـت     ،رسيدگي به ايتام

انصاري در مكاسـب متعـرض ايـن قاعـده      يا شيخ .)406، ص1ج، ق1400(شهيد اول، 
شده و براي حرمت فروش انگور به خمار (توليدكننده شراب) بدان استناد كـرده اسـت   

ف و نكـات  ياين بحث اگرچه مشـتمل بـر لطـا    .)132ص ،1، جق1415انصاري، شيخ (
دقيق علمي زيادي است، اما خروجي بحث، جزئي است و هيچ گونه ضـمانت اجرايـي   

اگر مسلماني متعهد به شريعت اسلامي باشد، از فروش انگورهـايش بـه    تهالبهم ندارد. 
  شود.كند! اما از عدم وقوع اين منكر در جامعه جلوگيري نميخمار خودداري مي

توانـد  اين در حالي است كه گستره و ظرفيت ايـن قاعـده بسـيار بـالا اسـت و مـي      
مند براي تحقق منويـات ديـن   ضمانتي بر عدم وقوع منكر در جامعه باشد و ابزاري نيرو

  هاي سعادت در جامعه شود. مايهباشد و باعث گسترش فضايل و بن
  د قرار گيرد:مورد استناسطح  در چهارتواند ميقاعده تعاون 

گذاري و قانون .3 .هاي انقلابيسيس نهادها و تعاونيأت .2 .سيس حكومت دينيأت .1
كنـون فقهـا بـراي     احكامي است كـه تـا  زندگي فردي. منظور از زندگي فردي همان  .4

در  ،ها اشاره شد. بنـابراين منان و در سطور گذشته به برخي از آنؤتعيين رفتار صحيح م
  پردازيم.كنيم و به سه سطح اول مياين نوشتار از بيان آن صرف نظر مي
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  سيس حكومت دينيأت

ورد، امـا بـه   آاز منظر اسلام، اگرچه حكومت، مشروعيت خود را از دين به دسـت مـي  
هرحال، مقبوليت مردمي و خواست و اراده مردم در تأسـيس و بقـاي آن نقـش غيـر قابـل      

  1،دانستبا اين كه خود را سزاوارترين فرد به خلافت مي 7انكاري دارد. امير مؤمنان علي
  فرمايد: هاي مردمي دانسته و مياما دليل خود را براي پذيرش حكومت، خواست توده

ي فلق الحبة و برأ النسّمة، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجـود  أما و الّذ«
الناّصر و ما أخذ اللّه على العلماء ألاّ يقاروا على كظّة ظالم و لا سـغب مظلـوم   
لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها و لألفيـتم دنيـاكم هـذه    

؛ هان! به خدايى كه دانـه را  )3(نهج البلاغه، خطبه »أزهد عندي من عفطة عنز
بودن حجت بـر  شكافت و انسان را به وجود آورد، اگر حضور حاضر و تمام

من، به خاطر وجود ياور نبود و اگر نبود عهـدى كـه خداونـد از دانشـمندان     
گر و گرسنگى هيچ مظلومى سـكوت  بارگى هيچ ستمگرفته كه در برابر شكم

انداختم و پايان خلافـت را بـا   انش مىننمايند، دهنه شتر حكومت را بر كوه
ديديد كه ارزش دنياى شـما  كردم، آن وقت مىپيمانه خالى اولش سيراب مى
  تر است!نزد من از اخلاط دماغ بز كم

تفـاوت باشـند، بلكـه    توانند نسبت به حكومت موجود بيمنان نميؤم ،با اين وجود
قـانوني خـودداري    به حكومت غيـر گونه كمكي  بايد مطابق با مفاد قاعده تعاون، از هر

 ،ق1415انصـاري،   وگرنه طبق برخي روايات از اسلام خارج شـده اسـت! (شـيخ    ؛كنند
كننـدگان بـه حكومـت    در احاديث متعددي، مراجعـه  7بلكه امام صادق ،)53ص ،2ج

  فرمايند:سوره نساء دانسته و مي 60طاغوتي را مصداق آيه 
نّما تحاكم إلى طاغوت و ما يحكم له فإنّما من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإ«

يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذه بحكم الطاّغوت و قد أمر اللهّ أن يكفر 
روُا أنَْ يكفُْـرُوا    « به قال اللّه تعالى يرِيدونَ أنَْ يتحَاكَموا إلَِى الطَّاغوُت و قـَد أمُـ

ــه ــاء( »بِ ــر »)60 :)4(نس ــاملي،  (ح ــه  )13، ص27ق، ج1409ع ــركس ب ؛ ه
چه باطل، به طاغوت مراجعه  ،چه حق باشد ؛هاي جور مراجعه كندحكومت
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هرچنـد حـق    ؛اسـت  »سـحت «آورد، چه از اين طريق به دست ميكرده و آن
 7زيرا با حكم طاغوت به دست آورده است... سـپس امـام   ؛مسلم او باشد

  سوره نساء را قرائت كردند.  60آيه 
» آن لزوم رد امانت به اهل«چنين در احاديث ديگري دستور خداي سبحان مبني بر هم

 ،بر لزوم برپايي حكومت مشروع و پيروي از امامـان عـدل تطبيـق شـده اسـت (همـان      
از مسائل نوع چهـارم از مكاسـب محرمـه،     22له أ). مرحوم شيخ انصاري در مس14ص

ست كه اگرچه در هيچ يـك مسـتقيماً   آوري كرده اهاي زيادي در اين زمينه جمعروايت
يعني قاعده تعاون استناد نشـده اسـت، امـا تكـرار مشـتقاتي از       ؛به آيه دوم سوره مائده

دهد كـه هرگونـه كمـك بـه حكومـت جـور، از       در اين روايات نشان مي» عون«مصدر 
مذكور در قاعده است كه مورد نهي واقع شده اسـت. حكومـت   » اثم و عدوان«مصاديق 
 ،2ج ،ق1415صاري، نا قانوني اكيداً مورد نهي شديد قرار گرفته است (شيخ يرجور و غ

نقل شده كه با اشاره بـه همـين    7منينؤبلكه در بحارالانوار روايتي از اميرالم ،)53ص
  ييد و تقرير حكومت ظلم دارد:أآيه كه دلالت بر حرمت ت

 تعلـو  و الفسق، يظهر و لم،الظّ يطول و الأمة لهذه يتسّق الظّلم إنّ عباس ابن يا«
 أمر بذلك أعداءه، يقاروا لا أن الدين أولياء علي اللهّ أخذ لقد و الظاّلمين كلمة
 و البـرّ  علـي  تعـاونوا : فقـال  9للـّه  رسـول  الصادق لسان علي كتابه في اللّه

)؛ 554، ص29ق، ج1403(مجلسي،  »العدوان و الإثم علي تعاونوا لا و التّقوي
 طـولاني  ظلـم  و شـود مي كامل و جمع امت اين براي ظلم! ;عباس ابن اي
 خداونـد  و شودمي برتر و والا ظالمان سخن و شودمي آشكار گناه و شودمي
ايـن  . ييـد و تقريـر نكننـد   أرا ت دشـمنانش  كه گرفته پيمان دين سرپرستان از

: كه فرمود 9خدا رسول گويراست زبان به كتابش است در فرمان خداوند
  .»العْدوانِ و الإِْثْمِ عليَ تعَاونوُا لا و التَّقوْي و البِْرِّ عليَ ونوُاتعَا«

» دين ياوليا«ييد حكومت ظلم را وظيفه أدر اين روايت، عدم ت 7منينؤاگرچه اميرالم
 ؛منـان اسـت  ؤداند، اما دلايل و توضيحات گذشته نشان داد كـه ايـن وظيفـه آحـاد م    مي

  يت رفتار يا شدت عمل متفاوت باشد.اگرچه ممكن است در كيف
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اي كاري و كمك به حكومت ظلم، يـك روي سـكه  بايد توجه داشت كه حرمت هم

است كه طرف ديگر آن تلاش براي برپايي حكومت حق، مطلوب و قانوني مـورد نظـر   
طور كه قسمت دوم قاعده از كمك به تقويت حكومت همان ،اسلام است. به تعبير ديگر

سيس نظام اسلامي اسـت.  أمبني بر ت ،د، قسمت اول قاعده، مبين تكليفكنجور نهي مي
گونـه كمـك    خواري، گناهي است كه طبق فتاواي فقهـا، هـر  به عبارت بهتر، اگر شراب

ز نيست، حكومت جور هـم  يجا» حرمت اعانه علي الاثم«براي تحقق آن مطابق با قاعده 
را كه آن يك گناه فـردي اسـت و   خواري؛ چتر از گناه شرابگناهي است (بسيار بزرگ

گونه كمك بدان بر اساس مفـاد همـان    اين گناهي است با دامنه وسيع اجتماعي) كه هر
اسـت  » تقوا«اگر ساختن يك مسجد، مصداق تحقق  ،قاعده جايز نيست. از سوي مقابل

كه خوب است (لااقل در حد اسـتحباب) در آن مشـاركت و مسـاعدت داشـته باشـند،      
 كما ءيبش يناد مل و«ترين ترين و بلكه بزرگسلامي نيز يكي از بزرگل حكومت ايتشك
ي است كه اعانه براي تحقق ي) مصاديق تقوا18ص ،2، جق1407كليني، ( »ولايةالب نودي

منان لازم است. اين نظر در كلام فقهاي سلف به صـراحت هـم وجـود    ؤآن، بر عموم م
) از فقهاي متقدم شيعه نيز پس از بيـان  447 متوفايدارد. مثلاً مرحوم ابوالصلاح حلبي (

  نويسد:بان خاص و عام اوست، مييكه حكومت حق ائمه اطهار و نا اين
مورون بالتحاكم و حمل حقوق الاموال اليهـو التمكـين   أو اخوانه في الدين، م

عنه و لا الخروج عن  ةغبديب تعين عليهم، لا يحل لهم الرألانفسهم لحد او ت
)؛ بـرادران دينـي فقيـه بايـد بـه او مراجعـه       172، صق1403حكمه (حلبي، 

گردان شـده و از دسـتورات او سـرپيچي    ز نيست كه از او روييكنند... و جا
  كنند.

در دروس اول ) و شـهيد  538ص ،3، جق1410ابن ادريس در سرائر (ابن ادريـس،  
ر و برخي ديگر از فقها نيز نظير ايـن عبـارات را ذك ـ   )47ص ،2، جق1417(شهيد اول، 

 اند.كرده
لازم به ذكر است كه تشكيل حكومت ديني و مبارزه با حكومت طاغوت، از امـوري  

منـان، تشـكيل   ؤكاري جمعي مرسد و نياز به هماست كه با اقدامات فردي به جايي نمي
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سـوره سـبأ، قيـام     46در آيـه   ،هاي مبارز و جهادي است. از همـين روي حزب و گروه
قلُْ إنَِّما أَعظُكُم بِواحدةٍ أنَْ تقَُوموا «فرمايد: قدم شمرده و ميگروهي بر اقدامات فردي را م

  .)46 :)34(سبأ( »و فُرادى للَّه مثْنى
 فرمايـد: دانستن تشكيل حكومت توسط علما ميامام خميني هم ضمن واجب كفايي

، 2ج ق،1421 (امام خميني، »و ان لم يتيسر الا باجتماعهم، يجب عليهم القيام، مجتمعين«
  .)624ص

ترين مصـاديقي  را برپا كند، از مهم» اتقو«و » بر«تشكيل حكومتي كه بتواند  ،بنابراين
گونـه   كنـد و هـر  ياري براي تحقـق آن دعـوت مـي   منان را به همؤاست كه آيه تعاون م

توسط همين آيه و قاعده  ،در جامعه است» عدوان«و » اثم«كاري با حكومتي كه منشأ هم
از آن مورد نهي اكيد ( قيد اكيد با توجه به انتهاي آيه است كه خداي سبحان بـا  برآمده 
گردد معلوم مي ،گيرد. با اين توضيحتوصيف شده است) قرار مي» شديد العقاب«وصف 

كه نيازي به تصرفي كه برخي فقها در مدلول و هيأت آيه كـرده و بخـش اول آن را بـر    
طور كه عبارت برخي فقها گذشت، اقـدام بـراي   ناند، نيست و همااستحباب حمل كرده

 منان است.ؤبسط يد و تقويت فقيه يك واجب عيني بر م

  سيس نهادهاي انقلابي در حكومت اسلاميأت
منـان  ؤطور كه حكومت اسلامي در برپايي خود، متكي به اراده و خواست مهمان

چنان كه مشاهده كاري و همراهي مردم است. هماست، در بقاي خود نيز نيازمند هم
، مراجعـه  )صلوات االله عليهما و آلهمـا (منين ؤدر سيره پيامبر اعظم و اميرالم ،شودمي

اي دارد. به طور نمونه در جنـگ خنـدق، پيـامبر عظـيم     به آراي عمومي جايگاه ويژه
چـه  الشأن اسلام، روش دفاع در برابر مهاجمان قريش را به شور گذاشت و طبـق آن 

چنين مفسـران  يت نظر سلمان فارسي در اين باره را برگزيد. همدر نها ،است مشهور
ها و فوايد دستور قرآن به پيامبر عزيز اسلام مبني بر مشورت بـا مـردم   يكي از علت

 ،3، ج1369، اصفهاني اند (طيببخشي به مردم دانسته) شخصيت159 :)3عمران( (آلرا 
  ). 143ص ،3، ج1371مكارم شيرازي،  و 409ص
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عهـده خـدا و حـاكم     سي انتظار داشته باشد، تمـام وظـايف حكومـت بـر    كه ك اين

امـا اعمـال انجـام     ،چون كسي كه به حج رفتـه بـود  منصوب از طرف خدا است (و هم
تفكر غلطي است كـه   ،اند همه چيز با مدير كاروان است!!)گفت به ما گفتهداد و مينمي

جـا   مـا ايـن  «حضرت موسي گفتند: زماني كه به  ،هاي بني اسرائيلي استمنشأ آن بهانه
  ).24 :)5(مائده(» ايم تا تو و خدايت جنگ كنيد!نشسته

بر حكومت لازم است تا زمينه تشـكيل نهادهـايي را فـراهم كنـد تـا       ،به همين دليل
چه آن ديگر، نيازهاي ديني و دنيوي مردم و هرياري و كمك يكمنان با همؤاي از معده

هاي مختلفي كه در سطح كشـور  مين كند. امروزه خيريهأا تراست » اتقو«و » بر«مصداق 
سفانه اكثريـت قريـب   أتواند عمل به آيه و قاعده مورد بحث باشد. اما متوجود دارد، مي

نهادي كه تعاون هاي مردماست و خلأ سازمان» بر و نيكي«ها نهايتاً تعاون بر به اتفاق آن
شود. بلكه چه بسا بـه  بسيار احساس مي ،دهاي خود قرار دهنرا هدف فعاليت» اتقو«بر 

كـه برخـي از نهادهـاي دولتـي يـا       شـود و آن ايـن  اين نقص، مشكل ديگري اضافه مي
هـا يـا   مانند برخـي بانـك   ؛هستند» عدوان«و » اثم«سفانه مصداق تعاون بر أمت ،نهادمردم

از ورود بـه بحـث    ،سسات ترويج موسيقي كـه بـه دليـل جلـوگيري از اطالـه بحـث      ؤم
  شود.مصداقي در اين خصوص خودداري مي

سيس نهادي (دولتي يا مردمي) أجا ذكر شود، لزوم تتنها چيزي كه لازم است در اين
در خصوص امر به معروف و نهي از منكر است. از نظر قرآن كريم، اين نهـاد از جملـه   

ور نهادهايي است كه اصل در آن ايجاد تعاوني و حركت گروهي است. زيرا هنگام دسـت 
معرفـي كـرده و    »گروهـي «اي مهـم در سـوره آل عمـران، آن را وظيفـه     به اين فريضـه 

 »و لْتَكنُْ منْكُم أمُةٌ يدعونَ إلَِى الْخَيرِ و يأمْروُنَ باِلْمعرُوف و ينْهونَ عنِ الْمنْكـَرِ «فرمايد: مي
ه (مـردم را) بـه نيكـى فـرا     ؛ و بايد از ميان شما گروهى باشـند ك ـ )104): 3(آل عمران(

چنـين در  هـم  .دارنـد  دهند و از كار ناشايست بـاز خوانند و به كار شايسته فرمان مىمى
منان غير از وظيفه فردي صبر در هنگام واجبات و محرمات، بـه صـبر   ؤم ،جاي ديگري

ذينَ   « انـد: مور شدهأمنان و رهبران ديني مؤگروهي و ارتباط با ساير م ا الَّـ آمنـُوا   يـا أَيهـ
  .)200 :)3(آل عمران( »اصبِرُوا و صابرُِوا و رابِطوُا و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تُفْلحونَ
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كه بـه معنـاي تحقـق اهـداف      »فلاح«كه در پايان هر دو آيه، رسيدن به  عجيب اين
  2جامعه اسلامي است، منوط به تشكيل همين سازمان تعاوني شده است.

نهادي انقلابي براي تحقق فريضه امـر بـه معـروف و نهـي از      سيسأكه ت حاصل آن
طبق دستور صريح آيه كه گفته  ،ترين مصاديق قاعده تعاون است. بنابراينمنكر از واضح

هم بر حكومت لازم اسـت تـا زمينـه را     ؛قابل انكار است غير ،شد دلالت آن بر وجوب
ن لازم است تا براي تحقق آن بـا  مناؤسيس اين گونه نهادها فراهم كند و هم بر مأبراي ت
  .كاري نمايندديگر هميك

  گذاريقاعده تعاون در قانون
با توجه به معناي اعانه كه قبلاً گذشت، دانستيم كه مقصود از اين آيه آن اسـت كـه   

فـراهم  » و خداترسـي  اتقو«چنين و هم» و نيكي برّ«لازم است مقدمات لازم براي تحقق 
ساز گناه و تجاوز در جامعـه اسـت، انجـام    ونه اقدامي كه زمينهگردد و در مقابل، هيچ گ

سـاز و  ثرترين ابـزار زمينـه  ؤگذاري از م. امروزه و چه بسا همواره، قانون و قانونپذيردن
افراد رفتارهاي خود  ،شناسيبخش رفتار خوب و بد شهروندان است. از نظر روانجهت

. يعني الزامات و تبعات رفتـار خـود را در   كنندپردازش مي ـ  خودآگاه يا ناخودآگاهـ را  
كنند و سپس رفتاري را مرتكب هاي رفتار خود را ارزيابي مينظر گرفته و سود و هزينه

چه خوب باشد و چـه   ؛هيچ كس در خلأ و ناگهاني رفتاري را ،شوند. به تعبير ديگرمي
رات مربوط بـه رفتـار   دهد، بلكه الزامات و لوازم آن از جمله قوانين و مقربد انجام نمي

نسبت به فـلان   وقتي در جريان اين قرار بگيرد كه ،روگيرد. ازاينخود را هم در نظر مي
جامعـه  خلاصـه  ي وجـود دارد و  و مشـوق  حمايـت عكس  منعي وجود دارد يا بر رفتار

تشـويق يـا   بيند ايـن  بويژه كه هكند. برا كنترل مي شفتاررتفاوت نيست، بي داننسبت ب
دهي بـه  ارزنده قانون در جهت جاست كه نقش. از ايندار استو ادامهنبوده تي موق ،منع

شدن رفتار رنگشود. بديهي است كه تكرار رفتار يا فراموشي و كمرفتار افراد معلوم مي
دهـي بـه   كند كه خود نيز عامل نيرومندي براي جهتدر طي زمان، فرهنگي را ايجاد مي

  هاي آينده است.نسل رفتار جامعه خصوصاً نسبت به



67 

 

 

ومت
حك

قه 
ش ف

گر
س ن

سا
ر ا
ن ب

عاو
ه ت
عد

قا
 / ي

دم
 مق

ني
ربا

د ق
حم

م
اسـت  رفتارهـا لازم   لازم به ذكر است كه منظور اين نيسـت كـه همـه    ،با اين وجود

زدايـي يـا بـه تعبيـر     عكـس، گـاهي لازم اسـت كـه قـانون      تحت قانون درآيد، بلكه بر
اي جـز  ضرور كه نتيجه زدايي شود. يعني قوانين دست و پا گير و غيرشناسان، جرمجرم
اصلاح يـا حـذف شـود.     ،بروز رفتارهاي نابهنجار ندارد، بايد بازنگري سازي برايزمينه

و حرمت تعاون به اثم و عدوان در  او تقو بحث وجوب تعاون به برّلازم است  ،بنابراين
  حذف قانون پيگيري شود. گذاري، در دو بخش وضع قانون وحيطه قانون

  وضع قانون
هاي صدق عنـوان اعانـه،   ين ملاكتردر توضيح معناي اعانه گذشت كه يكي از مهم

شـونده)  (كمك كننده)، قصد رسيدن معانچه معين (كمك ؛كردن استصدق عرفي كمك
كند چنين تفاوتي نميبه مقصودش را داشته باشد و چه چنين قصدي نداشته باشد و هم

از هاي قانوني كه حمايت كه اساساً مقصود محقق شود يا خير. بنابراين و با توجه به اين
هـا محسـوب   هاي عرفي بـراي تحقـق رفتـار آن   ثرترين كمكؤرفتارهاي شهروندان از م

گونه قانوني، از پـذيرش   ول بداند تا هنگام وضع هرؤشود، حكومت بايد خود را مسمي
گر يا  تصويب هر قانون يا اقدامي كه به نحوي در انجام گناه يا عدوان مساعد يا تسهيل

سـيس قمارخانـه يـا    أقتي مثلاً قانون بـه شـهروندي اجـازه ت   . زيرا وورزدباشد، اجتناب 
كـه ايـن رفتـار خـلاف مـورد       كند به اينفروشي دهد، عرف به وضوح حكم ميشراب

  حمايت و پشتيباني يا همان اعانه دولت، قانون و حكومت واقع شده است.
وليتي در بهشـت  ؤكه گفته شود حكومت هيچ مس شود، اينبا اين توضيح معلوم مي

» حرمت تعاون بر اثم و عدوان«و جهنم مردم ندارد، ادعايي است آشكارا مخالف قاعده 
گـذاري مناسـب و تعيـين    بلكه بايد بـا قـانون   ،است كه از متن صريح قرآن گرفته شده

چه ضمانت كيفري و چه ضمانت مدني، از وقوع گنـاه و   ؛هاي اجرايي متناسبضمانت
توجـه بـه    رسد بـا واني جلوگيري شود. به نظر ميگونه اثم و عد نيز كمك به انجام هر

از عناوين قصديه نيست كـه  » اعانه«شناسي گفته شد و معلوم گرديد كه چه در مفهومآن
وليت حكومـت اسـلامي و   ؤگذار يا حكومت باشـد، مس ـ صدق آن منوط به قصد قانون
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كـه  هرچنـد   ؛كارگزارن آن نسبت به رفتار صحيح و غلط شهروندان امر واضحي اسـت 
قـانون حمايـت از    !شـود خلاف اين امر واضح ابراز مي  3ولان نظامؤگاهي از برخي مس

تواند مصداقي به تصويب رسيد، مي 1394آمران به معروف و ناهيان از منكر كه در سال 
توان با استناد رسد، مياز تعاون بر تقوا از نوع وضع قانون محسوب شود، اما به نظر مي

ا «چون قاعده احسـان  عد ديگري همبه اين قاعده و قوا نينَ  علـَى  مـ نْ  الْمحسـ بِيلٍ  مـ  »سـ
هاي مردمي و كساني كه به جامعه احسان كرده و براي تحقـق  از سازمان ،)91): 4نساء(

  تري صورت بگيرد.هاي بيشكنند، حمايتدر جامعه تلاش مي» نيكي و تقوا«

  حذف قانون
صـاحب قـوانين   ايشان را هم  ؛9مبر اعظمطور كه قرآن كريم در توصيف پياهمان

شمارد و هم كسي كه غل و زنجير (با معناي مجازي آن) از پاي مردم حلال و حرام مي
رَهم و الـْأَغْلال    «كند: باز مي نهْم إصِـ  »يحلُّ لَهم الطَّيبات و يحرِّم علَيهِم الْخبَائثَ و يضـَع عـ

يـا عـدم تعـاون در اثـم و       او تقو اي حكومتي و تقنيني به برّه)، كمك157 :)7(اعراف(
و  كـه شـهروندان بـه بـرّ     عدوان نيز هميشه به شكل وضع قانون نيست، گاهي براي اين

دوستي اسـت) و نيـز تقـواي    اين معنا ناظر به نوع ،شناسي گفته شدنيكي (كه در مفهوم
 اگر قانون نه تنها كمك حـال  گير حذف شوند. مثلاً الهي موفق شوند، قوانين دست و پا

گيرانه تنظيم شود كه كسي منان و آمران به معروف نباشد، بلكه چنان خشك و سختؤم
گـذاران لازم اسـت بـا    جرأت امر به معروف و نهي از منكر نكند، بر حكومت و قـانون 

چنـين گـاهي   حذف و اصلاح اين گونه مقررات به تحقق تقوا در جامعه كمك كنند. هم
شده به نحوي است كه عدم رعايت آن (دسـت كـم توسـط    يل عرفي، قانون وضعبه دلا

ايـن قـانون الـزام شـرعي يـا      اگر در بيني است و بخش زيادي از مردم) كاملاً قابل پيش
 ايطبـق نظريـه   ،چرا كـه همـين امـر    ؛عقلي وجود نداشته باشد، لازم است حذف شود

  شود.تر ميم سنگينياتر و جرموجب بروز خطاهاي بزرگ» پنجره شكسته«
گويد ديدن يك پنجـره  مي ،است	شناسيجرم	اي درنظريه	كه» پنجره شكسته«نظريه 

دهـد كـه در آن مكـان    ا اين پيام را ميشكسته در يك خانه، كارخانه يا نظاير آن، به شم
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 ،يـا بـه تعبيـر ديگـر    بي نظمي و جرم و لذا سامان نيست و نظمي وجود ندارد اوضاع به

در يــك نــوع تــوالي رو بــه گســترش، بــه طــرزي  م بــزرگ يخطــاي كوچــك و جــرا
  .)184، ص1382ويلسون،  كلينگ و( اندناپذير، به هم پيوند خوردهجدايي

مـثلاً سـعدي    ؛متون ديني ادبـي و حكمـي قابـل رديـابي اسـت     اين نظريه در  ريشه
 گويد:مي

فرسـتد و  آوردن به روستايي ميانوشيروان يكي از غلامان خود را براي نمك
نمك به قيمت بستان تا رسـمي نشـود و ده خـراب نگـردد.     « :گويديبه او م

گفتند ازين قدر چه خلل آيد؟ گفت بنيـاد ظلـم در جهـان اول انـدكي بـوده      
  :ست هر كه آمد برو مزيدي كرده تا بدين غايت رسيدها

  برآورنــد غلامــان او درخــت از بــيخ      يـيت ملك خورد سيبـاگر ز باغ رع
  خـزار مرغ به سيـريانش هگد لشـزنن   به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد 

  .)291، ص1320(سعدي،  
منجر بـه  بيش از حد،  ست كهآن ا ،كه به اين نظريه وجود دارد انتقاديترين اما مهم
موجـب   و در نتيجـه  اسـتفاده پلـيس از قـدرت    سوء چنينو همگيري سختدخالت و 

شـد  هـا بـا دولـت خواهـد     رودررويـي آن باعث نهايتاً شود كه مينارضايتي شهروندان 
 ؛اما اگر اين نظريه از بعد مطرح در اين بخش از مقاله .)48ص، 3ش ،1388 دادخدايي،(

يعني  ؛از بعد سلبي ،دن غل و زنجير غير ضرور از پاي مردم و به تعبير ديگريعني باز كر
شكنان (حال تخلـف باشـد يـا    اي جز تكثير قانونگير كه نتيجه حذف قوانين دست و پا

  شود.، انتقاد مذكور نيز منتفي ميبگيردنظر قرار  جرم) وجهه
تواند بدون توجه ي، نميچه ديني و چه غير دين ؛كه هر حكومتي تر اينتوضيح بيش

ها و صرفاً بـر اسـاس مصـالحي كـه در نظـر      عملي آن به خواست مردم يا رفتار و سيره
گيرد، به وضع قانون و تنظيم رفتار عمومي بپردازد، بلكه  بايد توجه داشته باشـد كـه   مي

نـدارد و پـذيرش آن سـخت    » ايمصـلحت ملزمـه  «از تحميل قوانيني كه به تعبير فقهي 
شود، خودداري كند. بـراي  شكني آشكار و پنهان ميتا حد زيادي منجر به قانون است و

  شود:كمك به فهم اين نوع از عدم تعاون در اثم و عدوان، مثالي آورده مي
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شده، ناگهان توسـط  ها توسط مردم به عنوان معبر استفاده مياي كه مدتاگر محوطه
در حقيقـت كمـك بـه تحقـق رفتـاري       شهرداري تبديل به فضاي سبز شود، اين اقدام،
مردم بر اساس عادت ديرينـه، عمـق    ي ازنامطلوب توسط مردم است. زيرا طبيعتاً بسيار

ولان ؤفضاي سبز جديـد را كماكـان بـه عنـوان معبـر اسـتفاده خواهنـد كـرد. اگـر مس ـ         
گير در اين زمينه موظف باشند در اين خصوص به مفاد قاعده حرمت تعاون بـر  تصميم
مـثلاً در محـل مناسـبي از فضـاي      ؛شودكنند، قطعاً تصميمات بهتري گرفته مي اثم عمل

در ايـن   ،شـود سبز مذكور، فضايي سنگ فرش شده جهت حفظ معبر قديمي تدارك مي
بخش به نـام بوسـتان   هم مصلحت عمومي در ايجاد يك فضاي زيبا و طراوت ؛صورت

امـروزه در   ،ست. اين تـدبير كردن مردم خودداري شده ارعايت شده، هم از هنجارشكن
  شود. زدايي مطرح ميمباحث جزايي تحت عنوان جرم

تواند تبيين بهتري از مقصود نويسنده در اين خصوص داشته باشـد.  مثال ديگري مي
هاي جدي اين روزهاي نظام ديني، نحوه تعامـل بـا بـانوان در خصـوص     يكي از چالش

كننده يا تماشاگر) است. در واكـنش بـه   ها (به عنوان شركتورود به ورزش و ورزشگاه
هـاي سياسـي و   اي و مطالبـات بعضـي از جريـان   له كه در اثر فشارهاي رسـانه أاين مس

مقاومـت در   .1شود: اجتماعي تبديل به يك معضل شده، معمولاً دو راه حل پيشنهاد مي
هـاي  شآمدن از ارزرعايت مصلحت و كوتاه .2 و هاي نامشروع و تبليغاتبرابر خواسته

رسد، راه حل اين معضلات در پرتو اصلاح نگـاه بـه فقـه و قواعـد     ديني. اما به نظر مي
دهـد كـه   فقهي چندان مشكل نباشد. قاعده حرمت تعاون بر گنـاه، طبيعتـاً اجـازه نمـي    

آشكارا گناه رخ بدهد، اما وقتي به همين  ،حكومت ديني اجازه دهد تا در محيط ورزشي
در  ،به طور مثـال  .هايي پيدا كردتوان راه حلمتي نگاه شود، ميقاعده از زاويه فقه حكو

تـرين تقاضـا بـراي ورود بـانوان در     مسابقات فوتبال (حداقل مسابقات داخلي كه بـيش 
بـا   ،كافي است در نحوه پوشش بازيكنان تغيير مختصري ايجاد شود ،ورزشگاه را دارد)
اين مانع بزرگ براي حضور بانوان برطرف مانند ساپورت و ...  ؛هاي مكملياستفاده از لباس

افتـاد)   چه در فضاي سـبز جديـد مثـال قبـل اتفـاق     شود. يعني با يك تغيير ساده (مانند آن
مردانـه)   ايانگاري (يعني ممنوعيت ورود به ورزشگاه براي تماشاي مسابقهتوان از جرممي
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بيني قابل پيش ـ  اسيسي به دلايل گوناگون سياسي و غيرـ جاي عملي كه ارتكاب آن  بي

است، خودداري كرده و حكومت به وقوع جرم و گنـاه و رفتـار نـامطلوب شـهروندان     
  مساعدت ننمايد.
اگر اثبات شود كه منشأ بسياري از مشكلات اقتصادي و مظالمي كه بر  ،از اين بالاتر

سسـات  ؤمانند كاهش ارزش پول و قـدرت خريـد، برخـي م    ؛شودبندگان خدا وارد مي
ها هستند، طبق قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان، بايد براي حذف سـريع  و بانكمالي 
  جويي كرد!ها چارهآن

  گيري نتيجه
كه در اسلام، حكومت داراي ارزش ذاتي نيست و تنهـا بـراي تحقـق    با توجه به اين

كند و تحقق اين اهداف نيازمند آن اسـت تـا   اهداف والاي الهي و انساني ارزش پيدا مي
از تمام ظرفيت منابع فقه به خصوص قرآن كريم استفاده شود، لازم است تا نگاهي تازه 

شود تـا برخـي از   از منظر فقه حكومتي به ادله و قواعد فقهي داشت. اين نگاه باعث مي
معضلات فقهي كه منجر به اعراض از يك روايت شده يا تصرف نابجـايي در مـاده يـا    

يكي از اين قواعد كه ظرفيت بالايي داشته و در فقه هيأت آن صورت بگيرد، حل شود. 
سـيس  أتوانـد، مبنـا و منشـأ تـدوين و ت    مغفول مانده، قاعده تعاون يا اعانه است كه مـي 

چنين با استناد بدان، برخي قوانين دست و ها باشد. همها و جمعيتبرخي قوانين، گروه
  معه شده را حذف نمود.هايي كه سبب گسترش ظلم و فساد در جاپا گير يا سازمان

كاري كه منجر ايجاد تشكيلات براي برپايي حكومت الهي، خودداري از هرگونه هم
به تقويت نظام طاغوتي شود، حمايت از آمران به معـروف و ناهيـان از منكـر، اصـلاح     

گيري نابجا كه به دليل سختكننده وقوع گناه در جامعه است و يا اينقوانيني كه تسهيل
ضروري كه منجـر   مقرراتي غير ،فجار و عصيان در برابر قانون و به عبارت ديگرزمنيه ان

شود، از مصاديق تمسك به اين قاعده در سطوح مختلـف محسـوب   به هنجارشكني مي
  شود.مي

نسبت به حذف  ، بايددر همين راستا با استناد به قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان
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مـالي)،   سسـات ؤساد در جامعه هستند (مانند برخي مسساتي كه سبب ظلم و فؤقوانين و م
مانند قاعده احسان كـه   ،چنين قواعد ديگرياقدام علمي و عملي سريعي انجام شود. هم

تـر  هـا بـيش  هاي اجتماعي و حكومتي آنظرفيتو در متن نيز بدان اشاره شد، بازنگري 
 گذاري مورد استفاده قرار گيرد. تبيين شده و در امر قانون

  

  هايادداشت
يل و لا     «. 1 أما و اللهّ لقد تقمصها فلان و إنهّ ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرّحـى ينحـدر عنـّي السـ

در  ؛فـت را پوشـيد  ؛ هان! به خدا قسم، فلاني (ابو بكر) جامـه خلا )3خطبه(نهج البلاغه، » يرقى إلي الطيّر

جـودم  دانست، جايگاه من در خلافت چون محور سنگ آسيا به آسياست، علم و دانـش، از و حالى كه مى

  .رسدشود و مرغ انديشه به قلهّ منزلتم نمىچون سيل سرازير مىهم

  نويسد:است. راغب اصفهاني در توضيح معناي فلاح مي» شدهينپيروزي و رسيدن به اهداف تعي«. فلاح؛ يعني 2

لتي تطيب بها السعادات و إدراك بغية، و ذلك ضربان: دنيوي و أخروي، فالدنيوي: الظفّر با الفلاح: الظفّر«

، نلفـاظ القـرآ  مفـردات ا (حسين بـن محمـد راغـب اصـفهاني،     » ...حياة الدنيا، و هو البقاء و الغنى و العزّ

يعنـي   ؛دنيـوي  ؛دنيـوي و اخـروي   :يعني پيروزي و رسيدن به هـدف كـه دو نـوع اسـت     ؛؛ فلاح)644ص

 ،بنـابراين . شـود...  كند و باعث بقا، غنـي و عـزت مـي   هايي كه زندگي دنيا را نيكو ميرسيدن به سعادت

ليل بـن احمـد   خاند (خوانده» بقاء الخير«اند و معناي فلاح را چه برخي كتب لغت مانند العين نوشتهآن

  نه همه آن. ،) بخشي از معناي فلاح است233ص ،3، جكتاب العينفراهيدي، 

ولـو   ،اين قدر در زندگي مردم هر روز مداخله نكنـيم «. دكتر حسن روحاني در همايش بيمه سلامت: 3

شـود مـردم را بـه    سوزي، بگذاريم مردم راه بهشت را انتخاب كنند، به زور و شـلاق نمـي  به خاطر دل

  .)1393 ،(سوم خرداد »برد هشتب

  و مĤخذ منابع
    .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
 ، قـم: 3ج، السـرائر ، ، محمد بن احمد بن ادريس بن حسين بـن قاسـم بـن عيسـي    ابن ادريس .3

  ق.1410، 2چانتشارات اسلامي، 
ار الفكـر،  د ، بيروت:15و4ج، لسان العرب، ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم .4

  .ق1408، 3چ
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  ق.1405، ءدار سيدالشهدا ، قم:2ج، ئاليلعوالي الاحسايي، ابن ابي جمهور،  .5
  ق.1421، ;آثار امام خميني نشرو سسه تنظيم ؤم ، تهران:2ج، البيعاالله، امام خميني، سيدروح .6
  ق.1419الهادي،  ، قم:1ج، القواعد الفقهيةبجنوردي، سيدحسن،  .7
 اينترنتـي  سـايت ، »كصدمين سالگشت آخونـد خراسـاني  سخنراني در ي«جوادي آملي، عبداالله،  .8

  .http://javadi.esra.ir  ،24/9/1390 :اسراء وحياني علوم المللي بين بنياد
ار العلـم  د ، بيروت:5ج، احمد عبد الغفور عطارترجمه ، الصحاح ،،جوهرى، اسماعيل بن حماد .9

  ق.1410، للملايين
، 27و24ج، ةالي تحصيل مسـائل الشـريع   ةتفصيل وسائل الشيععاملي، محمد بن حسن،  رح .10

  ق. 1409، :آل البيت قم:
، 7منينؤكتابخانـه اميرالم ـ  اصفهان:استادي، ترجمه رضا ، الكافي في الفقهحلبي، ابوالصلاح،  .11

  ق.1403
 .http://farsi.khamenei.ir: 31/6/1370، بيانات در آغاز درس خارج فقهاي، سيدعلي، خامنه . 12
 مجلـه  ،»آمريكا در كيفر به بازگشت جنبش شكسته، دستاوردهاي پنجره تعمير« ،ليلا دادخدايي، .13

   .1388، 59ش ،قضاوت
، »حكومـت  عرصه در آن كاربرد برّ و موارد بر عانهافقهي  قاعده بر تحليلي«داودآبادي، محسن،  .14

  .1392 ،3ش ،نامه فقهيپژوهش
  ق.1412دارالعلم،  :، لبنانمفردات الفاظ القرآنحمد، راغب اصفهاني، حسين بن م .15
  .1320بي نا،  تهران:، ديوان سعديسعدي، مصلح الدين،  .16
  ق.1417، 2چانتشارات اسلامي،  ، قم:2ج، الدروسشهيد اول، محمد بن مكي،  .17
  ق.1400مفيد،  ، قم:1ج، القواعد و الفوائدشهيد اول، محمد بن مكي،  .18
  .1387، 3چبوستان كتاب،  قم:، نااقتصادصدر، محمدباقر، شهيد  .19
  ق.1415كنگره،  ، قم:2و1ج، المكاسبشيخ انصاري، مرتضي بن محمد،  .20
  ق. 1428، 9چمجمع الفكر،  ، قم:4ج، فرائد الاصولشيخ انصاري، مرتضي بن محمد،  .21
  ق.1387، 3چ، المكتبة المرتضوية ، تهران:6و3ج، المبسوطشيخ طوسي، محمد بن الحسن،  .22
  ق.1390سسه اعلمي، ؤم ، بيروت:5و1ج، الميزان في تفسير القرآنمدحسين، محسيدطباطبايي،  .23
و  يـزدى طباطبـايى  االله ترجمـه فضـل  ، مجمع البيان في تفسير القرآن، طبرسى، فضل بن حسن .24

  .1372، 3چناصر خسرو،  ، تهران:3ج سيدهاشم رسولي محلاتي،
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  .1369، 2چ، اسلام ، تهران:4و3ج، اطيب البيانطيب اصفهاني، عبدالحسين،  .25
رت مصاحبه با سايت دفتر حفظ و نشر آثار حض ـ، »از اخلاق بايد شروع كرد«عابدي، احمد،  .26

 .http://farsi.khamenei.ir  ،8/9/1391 :اياالله العظمي خامنهيةآ
 ـ مصاحبه ب، »چهارگام براي پويايي فقه حكومتي«عليدوست، ابوالقاسم،  .27 ظ و ا سايت دفتـر حف

  .http://farsi.khamenei.ir  ،8/9/1390 :اياالله العظمي خامنهيةنشر آثار حضرت آ
  ق.1416مهر،  قم:، ةالقواعد الفقهي فاضل لنكراني، محمد، .28
 ، قـم: 8و3جائي، مهدي مخزومي و ابراهيم سامرترجمه ، كتاب العين، فراهيدى، خليل بن احمد .29

  ق.1410، 2چ، هجرت
 قـم:  ،2ج، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي   ، فيومى، احمد بن محمد مقرى .30

  ، بي تا.منشورات دار الرضي
  .ق1412، 6چ، ميةدارالكتب الاسلا ، تهران:4و1ج، قاموس قرآن، اكبرقرشى، سيدعلى .31
 ه، ترجم ـ»هاي شكسته، پليس و امنيـت محلـي  هپنجر«جيمز كي،  ،و ويلسون ، جورج الكلينگ .32

 .1382، 43ش ،حقوقي دادگستري همجلمحمد صادري، 
  ق.1407، 4دارالكتب، چ ، تهران:5و2ج، الكافيكليني، محمد بن يعقوب،  .33
  ق.1403، 2چدار احياء التراث العربي،  ، بيروت:29ج، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .34
، يبهبـود  محمـدباقر  ترجمـه ، ة البيان في أحكام القـرآن زبد اردبيلي، احمد بن محمد، مقدس .35

  تا.، بييةالجعفر المكتبة تهران:
  .1371دارالكتب،  تهران:، 4و3، جتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر،  .36
  .1376 ،12، شسوم سال ،نظر و نقد، »حكومتي فقه«مهدي،  مهريزي، .37
 و الحـلال  مسـائل  مهمـات  و مالأحكـا  قواعد بيان عوائد الايام فينراقي، احمد بن محمد،  .38
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